
در طــی چنــد دهــۀ اخیر کــه رشــتۀ کلام 
اســلامی مــورد توجــه شــمار زیــادی از 
محققان غربی قرار گرفته است، مقالات 
و کتاب های فراوانی بــه زبان های اروپایی 
در ایــن زمینه منتشــر شــده که بســیاری 
از آن هــا عالمانــه و خواندنــی و ســودمند 
است. با این وصف، متخصصان این علم 
در مجامع غربی و پژوهشــگران شاخص 
و مبرزی که توانسته باشــند در سپهر این 
دانش بدرخشند و پیشرفت چشمگیری 
در مطالعات مربوط به حوزۀ کلام اسلامی 

ایجاد نمایند انگشت شمارند. این نکته را 
از آقای اولریش رودولف1، استاد مطالعات 
اسلامیِ دانشگاه زوریخ سوئیس، شنیدم 
که اگر بخواهیم از میان تمام کلام پژوهان 
غربی چند چهرۀ برجســتۀ اثرگذار را نام 
ببریم باید بــه نام چهــار تن کــه »اقَطاب 
اربعــۀ کلام اســلامی در غــرب« بــه شــمار 
می آینــد اشــاره کنیــم: ریچــارد فِرانــک2، 
یــوزفِ فــان اِس3، ویلفِــرد ماِدلونــگ4، و 
دانیـِـل ژیمــاره5. بــه نظــر او یکــی از دلایل 
توانمندی و فضل علمی چشــمگیر نسل 

قدیــم مستشــرقانی کــه در بــاب علــوم 
مختلف اسلامی به تحقیق می پرداختند 
این بود که رشتۀ فیلولوژی )لغت شناسی( 
و زبان شناســی تاریخی در میان آن نســل 
دانشــی بســیار مهــم و محــوری قلمــداد 
می شــد و بــه همیــن جهــت بیشــتر آنان 
واجد درک و دانشــی ژرف از زبان عربی و 
سایر زبان های وابسته به آن بودند که این 
ویژگی امکان انجام تحقیقات و تدقیقات 
ژرف نگرانــه در متــون اســلامی را به آن ها 
مــی داد. پژوهش های محققــان نامبرده 
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از این حیث که در نحــوۀ رویکرد و نگرش 
پژوهشگران معاصر غربی به کلام اسلامی 
و تاریــخ اندیشــۀ عقلی در اســلام اثرگذار 
بود و به نوعی مسیر پژوهش های تازۀ این 
پژوهنــدگان را جهت دهی کرد نیز بســیار 

حائز اهمیت است.
از میــان دانشــمندان مزبــور، دو نفر، 
یعنی یوزفِ فان اِس و ویلفِــرد ماِدلونگ، 
تا حدودی آثارشــان در جامعۀ ما معروف 
و متداول اســت؛ اما مقالات و کتاب های 
ارزشمند دو دانشــور دیگر، ریچارد فِرانک 
و دانیلِ ژیمــاره، تقریباً ناشــناخته مانده 
اســت. در خصوص ژیمــاره، کــه تنها فرد 
بازمانــده از آن جمــع چهارنفــره اســت، 
ناشــناخته ماندن  اصلــی  علــت  شــاید 
نوشــته هایش انتشــار آن هــا بــه زبــان 
فرانسوی باشد که طبعاً مخاطب چندانی 
در جامعۀ ایران ندارد. بااین حال، آثاری که 
وی در زمینۀ کلام اشعری و معتزلیِ متقدم 
نگاشــته یا ویراســته اســت بســیار مهم و 
ممتع و درخور توجه است و باید در مجالی 
مناســب به معرفــی آن ها پرداخته شــود. 
اینک در نوشتار کوتاه پیش رو به نکاتی در 
باب زندگی و کارنامۀ علمی ریچارد فِرانک 
و نگاشــته های گوناگــون او در حوزۀ کلام 

اسلامی اشاره می شود.
ریچارد مَک دانا فِرانــک )1927‒2009( 
محقــق نامــوَر آمریکایــی و اســتادِ ممتــاز 
گروه ادبیــات و زبان های ســامی و مصری 
دانشــگاه کاتولیک آمریکا بود. او را باید به 
معنای واقعی کلمــه »متخصص« در کلام 
اشعری و معتزلی در قرون متقدم و میانی 
دانست. آثار وی در حوزۀ کلام اسلامی تا به 
امروز مرجعی معتبر و معروف در محافل 
علمی دنیــا به شــمار می آیــد. آن گونه که 
برخی تصریح کرده اند، کتاب ها و مقالات 
ریچــارد فِرانــک )و همین طور فــان اِس و 
مادلونگ( پایه و مبنایی را، به ویژه از حیث 
تأســیس روش  پژوهش، برای تحقیقات 
گســترده تر در قلمــرو کلام اســلامی در 
مغــرب زمین فراهــم آورد. با وجــود اینکه 
از تاریخ انتشــار پاره ای از نگاشته های وی 
بیش از نیم قرن می گذرد، این نوشــته ها 
همچنان بر تحقیقات پژوهشگران معاصر 
اثرگذار و برای آنان الهام بخش است.6 به 
عقیدۀ فِرانــک گِرفِِــل، پژوهش هایی که 
ریچــارد فِرانــک در بــاب شــناخت معنای 
اصطلاحــات فنــی کلامــی مهــم و رایج در 
متــون کلامــی متقدم انجــام داده اســت 

بسیار ارزشمند و سودمند ارزیابی می شود 
و آگاهی هایی که ما امروزه از معنای برخی 
از اصطلاحــات کلامــی کهــن در اختیــار 
تحقیقــات  مرهــون  درواقــع،  داریــم، 
و تدقیقــات وی در ایــن زمینــه اســت. به 
همین جهت، کتاب ها و مقــالات او برای 
هر پژوهنــدۀ حــوزۀ کلام اســلامی منبع و 
مرجعی است مهم و معتبر که باید به آن ها 

رجوع نماید و از آن ها بهره  گیرد.7
حاصــل بیــش از نیــم قــرن کوشــش 
و پژوهــش ریچــارد فِرانک انتشــار شــش 
کتاب و افزون بر هشــتاد مقالــۀ تحقیقی 
و کتاب گزارانــه و دانشــنامه ای اســت که 
نام و مشــخصات نشــر آن هــا در مقاله ای 
فهرست شده است.8 از میان کتاب های 
او می تــوان به چنــد اثر کم بــرگ امــا پرُبار 
زیر که وی دربارۀ تعالیم هستی شناســانۀ 
مکتب معتزلۀ بصره و نیز در زمینۀ معرفی 
مکتب کلامی اشاعره، به ویژه اندیشه های 
فلســفی و کلامی ابوحامد غزالی،منتشــر 

کرد اشاره نمود:
1( موجــودات و صفــات آن هــا، تعالیم 
مکتب بصــرۀ معتزلــه در دورۀ کلاســیک 

)متقدم( 9
2( آفرینــش و نظــام کیهانــی: غزالی و 

ابن سینا10
3( غزالی و مکتب اشعری11 

هر یــک از کتاب هــای یادشــده حاوی 
اطلاعاتــی اســت پرفایــده و تحلیل هایی 
ژرف کــه نظیــر آن هــا در میــان تحقیقات 
کلام پژوهانه کمتر یافت می شود. به  ویژه 
دو کتاب اخیر وی جایگاه خاصی در میان 
آثار فِرانک دارد و مطالعات غزالی شناسی 
را در محافل علمی غربی متحول نمود و از 
این جهت شایستۀ ترجمه به زبان فارسی 
اســت. فِرانک در کتاب آفرینــش و نظام 
کیهانــی: غزالــی و ابن ســینا تأثیرپذیــری 
عمیق غزالی از فلســفۀ ابن ســینا را نشان 
می دهد و نظیۀ افسانه ای خصومت شدید 
و مطلــق متکلمــان اشــعری با فلســفه را 
ابطال می کنــد. به عقیــدۀ او، درحالی که 
غزالــی برخی از نظریــات اصلی ابن ســینا 
را رد و طــرد کــرده اســت، برخــی دیگــر از 
نظرگاه هــای اصلــی او را پذیرفتــه و در آثار 
ح نمــوده اســت. درواقــع، از  خــود مطــر
منظر کلامی، بیشــترِ آن نظریات فلســفی  
که غزالی نپذیرفته اســت، در مقایســه با 
آرائی کــه وی در آن هــا از فلاســفه پیروی 
کرده، نظریاتی است نســبتاً کم اهمیت و 

غیربنیادین.12 
گفتنی اســت، در مقاله ای فارســی که 
بر اســاس کتاب آفرینش و نظام کیهانی: 
غزالــی و ابن ســینا  نوشــته شــده اســت، 
چکیــده ای از دیدگاه هــا و نــکات فِرانــک 
در ایــن کتاب در بــاب موضــوع اثرپذیری  
غزالــی از ابن ســینا در مســائل مختلــف 
بازگو شــده اســت.13 همچنین، به تازگی، 
کنفرانســی دربــارۀ دو کتــاب پیش گفتــۀ 
فِرانــک در خصوص غزالــی و نیــز تأثیر آرا 
و آثار فِرانــک بر مطالعات اسلام شناســی 
معاصر در غرب برگزار شد14 که فایل های 
ســخنرانی های ارائه شــده در آن از طریق 

اینترنت قابل دستیابی است.
دیگــر کتــاب فِرانــک، یعنــی غزالــی و 
مکتب اشــعری، پژوهشــی اســت دربارۀ 
نسبت اندیشه های کلامی غزالی با مکتب 
اشــعری کــه وی در آن به مســئلۀ تعارض 
و ناســازگاری برخــی از دیدگاه های کلامی 
غزالی با ایســتارهای ســنتی کلام اشعری 
پرداخته اســت و مشــتمل اســت بــر پنج 

بخش زیر:
1. درآمد

2. دیــدگاه غزالی در بــاب جایگاه علم 
کلام در میان علوم دینی

3. دو رســالۀ اشــعری: الاقتصــاد فــی 
الاعتقاد و الرسالة القدسیة

4. ناسازگاری آشــکار با مکتب اشعری 
)بررسی سه رسالۀ فَیصَل التفرقة، المُنقِذ 
من الضلال، إلجام العوام عن علم الکلام(

5. نتیجه
افــزون بــر آثــار پیش گفتــه، فِرانــک 
بخشی از کتاب الشــامل فی أصول الدینِ 
امــام الحرمیــن جوینــی را نیــز تصحیــح 
نموده اســت که ســالیانی پیــش در ایران 
بــه طبــع رســید.15 به عــلاوه، تعــداد 38 
مقالــه از نگاشــته های دانشــورانۀ فِرانک 
در موضوعات مختلف کلامی و فلســفی، 
بــه اهتمــام دیمیتــری گوتــاس در قالب 
مجموعه مقالاتی سه جلدی با عناوین زیر 

گردآوری و بازچاپ شده است:
1( فلسفه، کلام و تصوف در قرون میانی 

اسلامی16
در ایــن مجلــد پانــزده مقالــه در 392 
صفحه بازچاپ شــده اســت کــه از جملۀ 
آن هــا می تــوان بــه ایــن مقــالات اشــاره 
کــرد: »نکاتــی در بــاب تحــولات آغازیــن 
علــم کلام«17، »نوافلاطون گرایــیِ جَهــم 
بــن صَفــوان«18، »دیــدگاه غزالــی در باب 
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تقلیــد«19، »بهره گیــری غزالــی از فلســفۀ 
ابن سینا«20، »تصحیح و ترجمۀ انگلیسی 
دو رســالۀ عقیدتــیِ لُمَــعٌ فــی الاعتقــاد و 
ابوالقاســم  از  الأصــول  فــی  الفصــول 

قُشَیری«21.
2( کلام اسلامی در دورۀ اولیه: معتزله 

و ]ابوالحسن[ اشعری22 
ایــن جلد مشــتمل اســت بر نـُـه مقاله 
در 384 صفحــه کــه از آن شــمار پنــج 
مقالــه مربــوط اســت بــه موضوعاتــی در 
باب کلام معتزلیِ متقدم مثل: »بررســی 
صفات الهی بر اســاس تعالیم ابوالهُذَیل 
بنیادیــن در  فــرض  عَــلاف«23، »چنــد 
مکتــب معتزلــۀ بصــره«24، »المعــدوم و 
الموجــود: معــدوم، موجــود و ممکن در 
تعالیم ابوهاشــم جُبایــی و پیروانش«25، 
 ʻاحــوالʼ نظریــۀ  کارکــرد  و  »ســاختار 
ابوهاشــم جُبّایــی«26. چهــار مقالۀ دیگر 
اختصاص یافته است به بررسی جوانبی 
از اندیشــه های کلامی ابوالحسن اشعری 
همچون: تطورات و تحولات اندیشۀ کلامی 
او27، بررســی و تحلیــل بخشــی از کتــاب 
اللمَع28 )ترجمه ای نااســتوار از این مقاله 
به زبان فارسی در قالب یک کتاب انتشار 
یافته29 که نقدی نیز بر آن نگاشــته شــده 
است30(، »تلقی اشعری از سِرشِت و نقش 
استدلال نظری در علم کلام«31 و »تصحیح 
و ترجمــۀ انگلیســی رســالۀ الحَــث علــی 
البحثِ اشــعری )این رســاله اغلــب با نام 
جعلی رسالة استحسان الخوض فی علم 

الکلام معروف است(« 32.
3( کلام اســلامی کهــن )کلاســیک(: 

اشاعره 33  
در ایــن جلــد چهــارده مقالــه در 428 
صفحه منتشر شده است که همگی در دو 
دهۀ آخر حیــات و فعالیت علمــی ریچارد 
فِرانــک نگاشــته شــده و به نوعــی نمودار 
حاصل تحقیقات و تأمــلات نهایی وی در 
زمینــۀ ابعــاد گوناگــون کلامی، فلســفی و 
اخلاقی مکتب اشــاعره در دوران متقدم 
است. موضوع بیشــتر مقالات مندرِج در 
این مجلد مربوط است به تحقیق در کلام 
اسلامی و به طور خاص کلام اشعری، اما در 
کنار این مقالات، چند جُستار دیگر هم به 
چاپ رسیده در باب موضوعاتی همچون 
فهــم زبــان عربــی و ترجمــه از عربــی به 
زبان های اروپایــی34، »نکات و ملاحظاتی 
طبائــعʻ در آموزه هــای ابومنصور  در بــاب̓ 
ماترُیدی«35، »آزادی عمل )اختیار( انسان 

در تعالیم قاضی عبدالجبار معتزلی«36. 
دو مقالــۀ »هستی شناســی اشــعری: 
ذوات اولیــه«37 و »معــدوم و ممکــن در 
تعالیم اشــعری متقدم«38 نیز کــه در این 
مجلد بازچاپ شده اســت و روی هم رفته 
حجمــی قریــب به یــک کتــاب دارنــد، به 
گفتۀ خود فِرانــک39، چکیده ای اســت از 
مبانی هستی شناسی و الهیات اشعری به 
همراه بررســی مفصل معانی اصطلاحات 
فنی کلامــی و کاربرد رســمی آن هــا در آثار 
چند تــن از متکلمان پیشــرو این مکتب، 
که بر اســاس نتایج مطالعات و تحقیقات 
چندین ســالۀ وی در حــوزۀ کلام اشــعریِ 
متقــدم نگاشــته شــده اســت. دو مقالــۀ 
نامبرده، از این جهت که حاوی تحلیل ها 
و تدقیقات سودمندی در خصوص تعریف 
و تبییــن و کاربرد برخــی از بنیادی ترین و 
مهم تریــن اصطلاحات کلامــی در قلمرو 
هستی شناسی )مثل شیء، ذات، نفس، 
عین، موجــود، صفت، معنــی، حقیقت، 
جوهــر، عــرض، قدیــم، بقــا( در متــون 
کهــن کلام اشــعری اســت، درخــور توجه 
ویژه به نظر می رســد. فِرانک یادآور شــده 
کــه ایــن دو مقالــه خصیصــۀ »تیزفهمی و 
قــدرت عقلــی بــالای« متکلمان اشــعری 
برجسته را نیز آشکار می سازد. این ارزیابی 
فِرانــک، به عنــوان محققــی متخصص در 
کلام اشــعری، از مرتبۀ تیزبینی و تیزویری 
مقابــل  نقطــۀ  در  اشــعری،  متکلمــان 
ایســتاری قرار دارد کــه برخی از اســتادان 
برجســتۀ فلســفۀ مــا در ایــران معاصر در 
خصوص میزان دانش و شــعور متکلمان 
اشــعری برگزیده انــد و غالبــاً آنــان را تــا 
ســطح افرادی کم خِرد و کوته فکر و کودَن 

فروکاسته اند!
مجلــدِ  ســه  از  یــک  هــر  پایــان  در 
پیش گفتــه نمایه هــای گوناگونی فراهم 
آمده است که راهنمای سودمندی است 
برای دست یافتن پژوهشگران به مطالب 
مورد نظر خــود. چند مقالــۀ کتابگزارانه 
نیــز بــه زبــان آلمانــی و انگلیســی در 
معرفی این مجموعه مقالات سه جلدی 
بــه چاپ رســیده اســت کــه در آن هــا به 
وجــوه مختلــف ارزش و اهمیــت ایــن 
مجموعه اشــاره شــده اســت. یادکردنی 
اســت که مجموعــۀ مزبــور مشــتمل بر 
تمامــی مقــالات فِرانــک نیســت و از وی 
مقالات دیگری هم انتشــار یافتــه که در 
این مجموعــه بازچــاپ نشــده و نباید از 

آن ها غافل ماند. برای نمونه می توان به 
مقالۀ او در بــاب یکپارچگی ادبی ســورۀ 
منافقون40  اشاره کرد که از معدود مقالات 
ج از حیطــۀ فلســفه و کلام  فِرانــک خــار
اســلامی بــه شــمار می آیــد و علاقــۀ وی 
بــه مســائل زبان شناســی و زبــان عربی 

موجب نگارش آن شده است. 
سیر کلی مطالعات و تحقیقات فِرانک 
از آغــاز تــا آخرین ســال های عمــرش، در 
مقالــه ای کــه خــود وی در ایــن خصوص 
نگاشــته اســت، به خوبی بازنموده شده. 
در سال 2002 میلادی کنفرانسی به منظور 
بزرگداشــت ریچــارد فِرانــک در دانشــگاه 
کمبریج برگــزار می گردد و از او خواســته 
می شــود که در این مجلس دربارۀ علت و 
زمینۀ علاقــۀ خاص او به تحقیــق در کلام 
اســلامی و فرایند پیشــرفت پژوهش ها و 
نیــز دســتاوردهای مهمش در این رشــته 
توضیحاتــی ارائــه کنــد. متــن ســخنرانی 
وی در ایــن کنفرانــس، زیــر عنــوان »یــا 
کلام«، هــم در جلــد نخســت مجموعــه 
مقالات فِرانک چاپ شده است41 و هم در 
جشن نامه ای42 که به مناسبت نکوداشت 
وی منتشر شــده. در این نوشــته، فِرانک 
شرحی مختصر از زندگی علمی خود و سیر 
تاریخی تحصیــلات و مطالعــات و نگارش 
مقالاتش در حوزۀ کلام اسلامی ارائه کرده 
است که گزارشــی است بســیار خواندنی 
و نکته آمــوز. افزون برایــن، او در ضمــن 
ح سیر و ســلوک علمی خود به پاره ای  شر
از دســتاوردها و نــکات دقیــق کلامــی که 
حاصــل اندوخته هــا و آموخته هــای او در 
سال های طولانی پژوهش در کلام اسلامی 
اســت اشــاره نمــوده کــه بســیار ارزنــده و 
آموزنده است. در اینجا به اجمال برخی از 
ح حال  مهم ترین نکاتی که وی در این شر

بیان نموده بازگو می شود.
فِرانک نخست یادآور شده است که در 
دورۀ لیســانس به خواندن فلسفۀ یونانی 
و برخی از آثــار افلاطون و ارســطو به زبان 
یونانی اشــتغال داشــته اســت. او سپس 
در دانشــگاه رُم نزد فرانچســکو گابر یلِی43 
کتابی از فارابی به نــام تلخیص نوامیس 
افلاطون را می خوانــد. همچنین، متونی 
در باب دورۀ تکوین کلام اسلامی از جمله 
کتاب مِلَــل و نحَِــل شهرســتانی را در نزد 
لوِی دِلا ویــدا44 فرامی گیرد. همــو افزوده 
که تحقیقاتش در زمینۀ فلسفۀ اسلامی را 
با پژوهش های واژه  شناسانه آغاز نموده و 

فرانک تحقیقاتش در زمینۀ فلسفۀ اسلامی را با پژوهش های واژه  شناسانه 
آغاز نموده و کنجکاوی اش در خصوص واژگان مطرح در متون فلسفی اولیۀ 

مسلمانان وی را به تحقیق در باب ریشۀ احتمالی آن ها سوق داده است. 
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ح  کنجکاوی اش در خصوص واژگان مطر
در متون فلســفی اولیۀ مســلمانان وی را 
به تحقیــق در باب ریشــۀ احتمالــی آن ها 
ســوق داده اســت. در همین زمان )سال 
1956(، مقالــه ای دربارۀ »منشــأ اصطلاح 
أنیةʻ«45 می نویسد و در آن  فلسفی عربی̓ 
نشــان می دهد که زبان سُــریانی بر برخی 
از کتاب های فلســفی عربی اثرگذار بوده 

است.46 
مطالعــات و تحقیقــات جــدی فِرانک 
در حوزۀ کلام اســلامی بــا مطالعۀ برخی از 
آثــار کهن کلام اشــعری همچــون مقالات 
الإسلامیینِ اشــعری، الفَرق بین الفِرَق و 
نیز أصول الدینِ عبدالقاهــر بغدادی آغاز 
می شود. او با بررســی این کتاب ها به این 
نتیجــه می رســد کــه بســیاری از مفاهیم 
اساســی و مبانــی و ســاختارها و مســائل 
نظری مهــم مطرح در متــون کلامی کهن 
اشــعری و معتزلــی به نحو آشــکار و دقیق 
توضیح داده نشــده اســت و این امور باید 
به نحو جدی بررسی و تبیین شود. تأکید 
برخی از همــکاران شرق شــناس او بر این 
نکته که کلام اسلامی متقدم صرفاً دانشی 
ساده و سطحی برای بیان آموزه های دینی 
و ارائۀ اســتدلال به منظــور اثبــات آن ها و 
دفاع از این آموزه ها نبوده اســت فِرانک را 
مصمم تر می ســازد که به تحقیق و تدقیق 
در مفاهیم و مبانی کلام اسلامی در قرون 
اولیه بپــردازد. جُســتارها و تتبعات وی در 
کلام معتزلیِ متقدم سبب آگاهی او از این 
نکتۀ مهم و بنیادین می شود که نظام هایِ 
الهیاتــیِ معتزلی و اشــعریِ تکوین یافته از 
تعالیم ابوعلی جُبایی هــر کدام به نحوی 
منحصربه فردنــد و بنابرایــن در هنــگام 
خوانــدن و فهمیدن متــون مربوط به هر 
یــک از آن هــا باید مراقــب بود کــه چیزی 
خــارج از این نظام هــا بر فهــم خواننده از 
آن هــا اثــر ســوء نگــذارد و درک و دریافت 

پژوهشگر را منحرف نسازد.47 
به عقیــدۀ او، حتــی نظام هــای کلامی 
متکلمــان برجســتۀ درون یــک مکتــب 
نیــز گاه تفاوت هــای چشــمگیری بــا هــم 
ح  دارنــد و نباید مفاهیــم و مطالــب مطر
در آثار آنان را در هــم آمیخت. برای مثال، 
منظومۀ کلامی ابوالحســن اشعری به طور 
کامــل متفــاوت اســت بــا نظــام کلامــی 
باقِلانــی کــه در برخــی از نگاشــته هایش 
تقریر خــاص خویش از مفهــوم »احوال« 
ح نمــوده و، بــه همین  ابوهاشــم را مطــر

نحو، سیســتم کلامی جوینی با نظام های 
کلامی دو متکلــم پیش گفته تفاوت دارد. 
نیز، بــرای نمونــه، بایــد توجه داشــت که 
معنا و مفهوم اصطلاح »حــال« در کاربرد 
باقِلانی و جوینی به طــور قابل ملاحظه ای 
متفاوت اســت با کاربرد همیــن اصطلاح 
در آثار قاضی عبدالجبار معتزلی. بنابراین 
 ʻاصطلاحات زبــانʻ و̓  بایــد در خصــوص̓ 
به کاررفته در هر یک از آثار متکلمان دقت 
کافی مبذول داشــت. به همیــن صورت، 
ســبک و زبــان آثــار گوناگون یــک متکلم 
نیز ممکن اســت با یکدیگر تفاوت داشته 
باشــد. برای مثال، کتاب الشاملِ جوینی 
به زبــان و ســبک کلامــی متعــارف تألیف 
شده است، درحالی که کتاب الإرشادِ وی 
-که به منظــور اثرگذاری بر افــراد و تقویت 
باورمندی آن ها به اصول اعتقادی نگاشته 
شده- با سبکی نسبتاً متفاوت و گاه با زبانی 
خــاص تحریــر یافتــه اســت، همان طــور 
کــه العقیدة النظامیۀ او آشــکارا به ســبک 

متمایز دیگری نوشته شده است. 48 
فِرانــک پــس از آنکــه مدتــی در بــاب 
تحقیــق  معتزلــی  کلام  در  موضوعاتــی 
می نمایــد، درمی یابد که کلام اشــعری در 
تاریخ و تکوین کلام سُــنی آشکارا اهمیت 
بسیار بیشتری نسبت به کلام معتزلی دارد 
و از همیــن رو تصمیــم می گیــرد تلاش ها 
و پژوهش هــای بعدی خــود را به بررســی 
آثار اشــاعره اختصاص دهد. در آن زمان، 
بســیاری از مآخــذ کلامــی اصلی اشــاعره 
هنوز منتشــر نشــده بوده و در دســترس 
محققان قرار نداشــته اســت. بــه همین 
علت، وی برای دســتیابی به نســخ خطی 
آثار کلامــی مهم اشــاعره به مصــر و ترکیه 
سفر می کند و به مدت یک سال در قاهره 
و قریــب شــش هفتــه  نیــز در اســتانبول 
اقامــت می گزیند. پــس از تــدارک منابع 
تحقیقاتی لازم، فِرانک پژوهش های خود 
در خصوص اشاعره را با تصحیح بخشی از 
الشاملِ جوینی و رسالۀ الحَث علی البحثِ 
اشعری شــروع می کند.49 در اواسط دهۀ 
هشتاد میلادی، او به تحقیق در آثار غزالی 
علاقه منــد می گــردد. نکتۀ مهم شــایان 
توجهی که فِرانــک پس از مطالعــۀ آثار او 
درمی یابد و بر آن تأکید می کند اســتفادۀ 
-گاه انتحال آمیز- چشــمگیر غزالــی از آثار 
و آرای ابن سینا اســت. به عقیدۀ او غزالی 
قطعــاً یــک متکلــم »اشــعری« بــه معنای 
واقعی کلمه نبوده اســت. وی برای اثبات 

این مدعــا می کوشــد کــه در کتــاب خود 
با نــام آفرینش و نظــام کیهانــی: غزالی و 
ابن ســینا  شــواهد ســیطرۀ اندیشــه های 
ابن ســینا بر دیدگاه هــای اصلــی غزالی در 
قلمرو جهان شناســی را بازنمایــد. به باور 
او، ادعای غزالی در کتاب المُنقِذ مبنی بر 
اینکه به فهمی کامل از منطق و همۀ علوم 
فلسفی دست یافته است دست کم اندکی 

خیالی و موهوم است.50
از دیگر نکات درخور ذکــری که فِرانک 
ح سیروســلوک علمی خود یادآور  در شــر
شــده اســت، آشــنایی او با دانشــمندانی 
اســت کــه در تحقیقــات و مطالعــات وی 
در رشــتۀ کلام اثرگذار بوده انــد. او به طور 
خــاص از ژُرژ قَنَواتــی51 و لوئــی گارده52 و 
یوزفِ فــان اِس53 )که از وی با نام »شــیخ 

یوسف« یاد می کند!( نام برده است.54 
در خصوص مطالعات غیر کلامی اش، 
فِرانک به این نکته اشــاره کرده که قرائت 
متــون ادبــی عربــی کهــن اعــم از نظم و 
نثــر کمــک بســیاری بــه وی در خواندن و 
فهمیــدن متــون کلامــی کــرده اســت. او 
تصریح نموده که هرکه می خواهد به طور 
جدی در دانــش کلام تحقیــق نماید باید 
حتماً در زبان عربی کهن )کلاسیک( - که 
با زبان عربی فصیح متداول تفاوت هایی 
دارد- تبحر داشته باشد. همو خاطرنشان 
می کند کــه وقتی متوجه شــد بــرای فهم 
درســت متون کلامی کهن صِرف دانستن 
نحــو کلاســیک کافــی نیســت و بایــد آثــار 
نحویان عرب متقدم را بخواند، به مطالعۀ 
آثاری چون الکتابِ سیبویه مشغول شده 
اســت و ایــن کار به رغم دشــواری فــراوان 
ثمرات ارزشمندی برای او داشته است.55  
فِرانــک شــرح زندگــی حرفــه ای خود 
را با بیــان ایــن نکته بــه پایان می بـَـردَ که 
او بیشــترِ عمر خــود را صَــرف تحقیق در 
رشته ای کرده اســت که غالباً آن را نوعی 
گفتمــان دینیِ نســبتاً ســاده و ســطحی 
می پنداشــته اند کــه شایســتۀ مطالعه و 
پژوهش جدی نیســت، اما اینک چُنین 
ایســتار و نگرشــی در خصوص علم کلام 
تغییر کرده اســت و دســت کم عــده ای از 
محققان دیگــر آن دیدگاه ســاده انگارانۀ 
متــداول پیشــین را نســبت به ایــن علم 

مقبول نمی دانند.56
باری، نوشتۀ فِرانک در بیان مختصری 
از حیات علمی خود حاوی نکات ارزشمند 
دیگری نیز هســت که اینــک مجالی برای 

فرانک معتقد بود 
بسیاری از مفاهیم 
اساسی و مبانی و 

ساختارها و مسائل 
نظری مهمّ مطرح 

در متون کلامی کهن 
اشعری و معتزلی 

به نحو آشکار و 
دقیق توضیح داده 

نشده است و این 
امور باید به نحو 

جدّی بررسی و 
تبیین شود.
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بازگفــت آن هــا در ایــن مقــال نیســت و 
علاقه منــدان می توانند خود بــه اصل آن 
رجــوع کننــد و از فوایــد و عوایــد آن بهرۀ 

بیشتری ببرند. 
با وجود ارزش و اهمیت و سودمندیِ 
وافــر نگاشــته ها و پژوهش هــای ریچارد 
فِرانــک متأســفانه تاکنــون تنهــا شــمار 
اندکــی از آن هــا بــه فارســی ترجمــه 
شــده اســت57 و نوشــته های اصلــی وی 
هنوز بــه جامــۀ زبــان پارســی درنیامده 
و پژوهشــگران ایرانــی غالبــاً از ثمــرات 
آن ها بی بهــره مانده انــد. اگرچه در طی 
دو ســه دهۀ اخیر حجــم انبوهــی از آثار 
کلامی کهن منتشر شده است که پیش 
از این در دسترس محققانی چون فِرانک 
نبوده است و اکنون بر اساس این منابع 
تازه تحقیقــات عمیق تــر و دقیق تری در 
موضوعــات و مســائل مختلــف کلامــی 
صورت گرفته است، همچنان می توان از 

پژوهش ها و نوشتارهای فِرانک بهره مند 
شــد و به ویژه روش پژوهش و ژرف کاوی 
در مســائل کلامــی را از آثــار او آموخت. 
وی  کتاب هــای  و  مقــالات  درواقــع، 
سرمشقی اســت شایســته و ارزنده برای 
کلام پژوهان که می توانند با مطالعۀ آن ها 
شــیوۀ نگارش مقالۀ تحقیقی و تحلیلی 
اصیل در باب موضوعات گوناگون کلامی 
را فراگیرند. اینکه یک محقق کلام پژوه به 
چه روشــی باید در خصوص موضوعات 
و مســائل کلامــی تحقیــق و تدقیــق و 
تعمیق نماید، و چگونه با نظری تیزبین 
بــه مطالعۀ متــون متکلمــان بپــردازد و 
نکته یابی و نکته ســنجی کنــد، و به چه 
صــورت دربــارۀ مطالــب و دیدگاه هــای 
مطرح در تاریخ کلام اســلامی بیندیشد 
از جمله مسائل مهمی است که می توان 
با تأمل در آثار فِرانک پاسخ مناسبی برای 
آن ها یافــت و این روش ها و شــیوه های 

تحقیقاتی را از مکتوبات وی فراگرفت. 
احتیاجی به گفتن نیست که همچون 
پژوهش ها و نگاشته های سایر محققان 
مکتوبــات فِرانک نیز مشــتمل اســت بر 
پــاره ای از خطاهــا و نادرســتی ها که باید 
بدان ها توجه داشــت و از بازگفت آن ها 
اجتنــاب نمــود. وی خــود بــه ضــرورت 
تصحیــح برخــی از اغــلاط و تجدیدنظر 
در بعضــی از مقالاتــی کــه در نخســتین 
مراحــل پژوهش هــای خــود در زمینــۀ 
کلام اسلامی نگاشــته بوده اشاره نموده 
اســت. 58 بنابراین همواره باید در خاطر 
داشــت کــه هــر آنچــه محققــان بزرگــی 
همچون فِرانــک و همتایــان او از جمله 
فــان اِس و مادلونــگ نوشــته اند منزه و 
مبــرا از خطاهای خُــرد و کلان نیســت و 
پیوســته باید با نگاهی دقیــق و انتقادی 
نگاشــته های آنان را بررســید و از مزایای 

آن ها بهره مند شد.

فِرانک درمی یابد که کلام اشعری در تاریخ و تکوین کلام سُنی آشکارا اهمیت 
بسیار بیشتری نسبت به کلام معتزلی دارد و از همین رو تصمیم می گیرد 

تلاش ها و پژوهش های بعدی خود را به بررسی آثار اشاعره اختصاص دهد.
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